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Abstract 

Keith Ward is one of the philosophers of religion who has dealt with the issue of God and his 

relationship with the world and the evil in it. In explaining his point of view, he first deals with the 

concept of God, whose existence is necessary. The necessary description of God, who is of course 

powerful and purely benevolent, requires the creation of the world from nothing, which gives value 

and beauty to the world by performing this act; a world whose creatures should be independent and 

free. But these attributes of the world, i.e. freedom and independence, require the presence of evil in 

it, in the sense that such a world cannot be without the possibility of evil and suffering. Of course, he 

believes that in the other world (the afterlife), people will reach eternal happiness and the wicked will 

perish. There are criticisms of Kate Ward's view that the Almighty and benevolent God should not 

prescribe evil. The independence of the world does not need suffering and God can create an 

independent world without suffering. Even if independence is important for the world, it is not worth 

all this suffering, and it would be better if humans and the world had less independence. 
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 چكیده

است. او در تبیین دیدددگاه  را بررسی کردهاش با جهان و شرور موجود در آن خدا و رابطه  موضوعکیت وارد یكی از فلاسفة دین است که  

که وجودش ضروری است. وصف ضروری خدا کدده البتدده مدرتمنددد و خیرخددواه م دد  اسددت،   کندرا بررسی میخود، ابتدا مفهوم خدا  

جهددانی کدده موجددوداا آن بایددد مسددتقل و   ؛بخشدددمستلزم آفریدن جهان از عدم است که با انجام این عمل، به جهان ارزش و زیبایی می

توانددد فامددد به این معنا که چنین جهانی نمی  ؛این اوصاف جهان، یعنی آزادی و استقلال، وجود شرور در آن است  ةاما لازم  .باشند  نامتعیّن

رسددند و شددرور از بددین ها به سددعادا جاوداندده میدر جهان دیگر )حیاا پسین(، انسان  دارداو باور  ،امكان شرور و درد و رنج باشد. البته

استقلال جهددان نیددازی بدده   و  د؛ اینكه خدای مادر و خیرخواه نباید شرور را تجویز کندنروند. انتقادهایی بر دیدگاه کیت وارد وجود دارمی

تواند جهانی مستقل و عاری از رنج بیافریند. حتی اگر استقلال برای جهان بااهمیت باشد، ارزش این همه رنددج را رنج ندارد و خداوند می

  .جهان واجد استقلال کمتری بودند، بهتر بود  موجودااندارد و اگر  

 

 .( درد و رنجوارد، خدا، جهان آفرینش، استقلال، شرور )کیت :  كلیدی  واژگان
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 مقدمه .۱

مشددلولی فلاسددفه و یكی از مسائلی کدده دغدغدده و دل

شددر و  مسددۀلةدانان در تاریخ تفكر بشری بوده اسددت، الهی

یعنددی مدددرا مطلدد  و  ،ارتبدداآ آن بددا صددفاا خداونددد

شددود در الاطلاق او است. اینكه چطور میخیرخواهی علی

نهایددت جهانی که ت ت سددیطرق مدددرا و خیرخددواهی بی

وجددود پیدددا کنددد. خدددایی کدده مدددرا و   خدا است، شددر

دهددد در کران اسددت، چگوندده اجددازه میخیرخواهی او بی

 د. نوجود داشته باشی جهان چنین شرور ترسناک

 اسددت  عاصرم  دان انگلیسیفیلسوف و الهی  1کیت وارد

 کددرده  توجیهرا  یعنی خداوند، جهان و شر    ،که این نظرگاه

را مطددر  اسددت. او در ابتدددا مفهددوم و چیسددتی خداونددد 

ارتبدداآ او بددا جهددان و بدده تعبیددری فلسددفة   کند، سپسمی

بدده   ، بددا توجددهکنددد و در نهایددتخلقت جهان را بیددان می

و البتدده بددرای   ه اسددتگونه جهانی را آفریدددخدایی که این

را توجیدده و تبیددین شددر  مسددۀلة، اردآفددرینش آن دلایلددی د

متعدد برای توجیه آفرینش و شر موجود   ی. او دلایلکندمی

 کند.در آن ارائه می

 

 مفهوم خداوند .۲

به نظر کیت وارد، از آنجا که خداوند موجودی اسددت 

 ؛که جهان را از عدم آفریددده اسددت، ضددرورتا  وجددود دارد

تواند وجود نداشته باشد و امكان ندارد خداونددد یعنی نمی

توانددد تاا خددود را و نمی  غیر از آن چیزی است که باشد

. او بدده ایددن دلیددل بددر (Ward, 2015, p. 49تلییددر دهددد )

ورزد کدده اگددر وجددود ضرورا وجود خداوند تۀکیددد مددی

 ، درو در وامع  اوستوجود داشتن    ضروری خداوند دلیل

باید   که چه کسی خدا را آفریده است  پرسشپاسخ به این  

هیچ چیز و هیچ کس خدددا را نیافریددده اسددت. در  گفت  

 مطلدد   این که خداوند ضروری است، در  و فهددا ایددن

و خداونددد مددوی تددرین   است کدده او مددائا بالددذاا اسددت

بدده نظددر او، اگددر (.  Ibidموجودی است کدده وجددود دارد )

وجود خداوند مشروآ باشد، ممكن است خدای دیگددری 

 
1 Keith Ward 

به وجود آید که مدرتمندتر از او باشد و شددرور زیددادی را 

بنابراین، همة موجوداا جهان ت ددت   ؛در جهان ایجاد کند

وجود دارد: »وارد باور    ،کنترل و مهار خداوند هستند. البته

ضروری خدا مستلزم این اسددت کدده در آینددده همدده چیددز 

  (.Ward, 2006, p. 18« )خوب و خیر شود

مفهوم خدای ضروری به این معناسددت کدده وجددود او 

توانددد ماهیددت خددود را عین ماهیت اوست و خداوند نمی

 خیرخددواهیعشدد  و    صفتانتخاب کند. وارد در اینجا به  

کند و معتقد است او مقدددار لازم مدددرا را خدا اشاره می

به نظر کیت وارد، مدرا  (.Ward, 1996, p. 171) نیز دارد

امددا در  ؛کران و نامتناهی، رازآمیز، نادمی  و پیچیده استبی

مدددرا   وخداوند مادر مطل  است    دارداو باور    ،عین حال

مطل  او به این معناست که او علت هر چیزی است و تددا 

 .Ward, 1982, p) آنجا که ممكن اسددت مدرتمنددد اسددت

  .به تعبیر دیگر، مدرا ممكن را دارد (؛91

که ممكن است به تهن خطددور کنددد ایددن   پرسشیاما  

است که آیا لازمة تاا و ماهیددت ضددروری خداونددد ایددن 

از است که او باید جهان فعلی را بیافرینددد. بدده نظددر وارد،  

شدد  و خیرخددواه اسددت و در پددی بدده اخداونددد ع  آنجا که

اشترا  گذاشتن این صفاا است، لزومددا  بایددد جهددانی را 

گوید خداوند ضرورتا  هر ویژگی که دال او می  ایجاد کند.

بر خیر است را دارد و خیر امری عینددی و بخشددی از تاا 

خداوند است؛ به عبارا دیگر، خداوند تجسا خیر اسددت 

 -Lancasterو خیر با وجود خداوند پیوند خورده اسددت )

Thomas, 2019, pp. 38-39 اما این بدان معنا نیست کدده (؛

او ضددرورتا  جهددان موجددود را خلدد  کنددد. وارد ترکیدد  

ضرورا )یعنی باید جهانی را بیافرینددد( و امت ددا )لزومددا  

 یبه عنددوان دیدددگاهرا  نباید این جهان فعلی را خل  کند(  

کند که متعل  به مفهومی از مدرا مطلدد  منسجا تلقی می

اش خل  آزادانه است. هنگامی که خداونددد است که لازمه

به صورا امت ایی یا به تعبیری مشروآ )یعنی نه خلقددت 

کند، فرصددت بددرای واکددنش و این جهان خاص( عمل می

یعنی بدده   ؛ها داردپاسخ به اعمال مشروآ و احتمالی انسان

ها در دسددتر  نوعی خداوند برای توجیدده اعمددال انسددان
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ها است. عقیدق وارد به خدایی که از بع ی ل اظ و جنبدده

ضددرورا دارد و از بع ددی ل دداظ آزاد و مختددار اسددت، 

فیلسددوف مشددهور   ،1یادآور آموزق خدای دومطبددی وایتهددد

خدددای دومطبددی  ةنظریدد دارد: »پویشددی اسددت. وارد بدداور 

در غیر این صورا، خدا بسیار منفعل   ؛مثبت است  ایهنكت

 (. Ward, 2006, p. 16) «کندعمل می

از نظر وایتهددد، خدددا دارای دو نددوع تاا اسددت. تاا 

تنهایی یا تاا اولی خدا، همان خدا به  .3و تاا تبعی  2اولی

کنددد نفسه است. این تاا ابزاری را فراها میتاا خدا فی

کند و بستری ها را در  میخدا همة مابلیت  ،که توسط آن

یابنددد، فددراها در آن ت قدد  می ویددژه یهددایرا کدده مابلیت

بالفعل خدددا   ة. از سوی دیگر، تاا تبعی خدا، رابطکندمی

. (Ledbetter, 2013. p. 993) های فیزیكی استبا وامعیت

عمل خدا نیددز بددر مبنددای وجددود ایددن دو تاا، بدده شددیوق 

 .دومطبی است

 

هدف خداوند از آفرینش جهاان از دیادگاه كیات  .۳

 وارد

واحد دربددارق اهددداف خداونددد از   یکیت وارد دیدگاه

هدف او از ایددن »  :گویدخلقت جهان ندارد. او در ابتدا می

از (. Ward, 1996, p. 191« )عمل، عشدد  و رابطدده اسددت

اش خدا جهان را به خاطر زیبایی  داردسوی دیگر، او باور  

به وجود آورده است. گاهی نیز او، هدف خداوند را ایجاد 

شعور خودآگاه و خودفرمانروا و آزاد تلقددی موجوداا تی

  (.Ibid)  کندمی

، پددنج فعل خداوندکیت وارد در یكی از آثارش به نام  

کنددد. دلیددل اول ایددن می  بیددانبرای آفرینش عددالا    را  دلیل

خداوند به ارزشمندی جهان، با آفرینش موجوداتی »  :است

که مستعد مدردانی و ارزش بخشددیدن بدده جهددان هسددتند، 

رسد منظور او به نظر می(. Ward, 1990, p. 23« )افزایدمی

ها، ها هستند که جهان خالی از آناز این موجوداا، انسان

کمتر برخوردار است. این نگرش ممكددن اسددت   یاز ارزش

 
1 Whitehead 
2 Primordial nature 
3 Consequence nature 

های جهان تۀکید کند و به تۀمددل بر ارزش معنوی و زیبایی

دهددد. های آفرینش و توانددایی بشددر اهمیددت میدر شگفتی

بددا ایجدداد ایددن جهددان، خداونددد » :دلیددل دوم ایددن اسددت

آورد بدده وجددود مددی را فردبدیل و من صربهی بییهاارزش

 .Ibid, p« )هددا وجددود نداشددتندکه در غیر این صورا، آن

ها صددرفا  همددراه بددا آفریدددن جهددان یعنی این ارزش (؛27

خداونددد، خددودش »  :شوند. دلیل سوم این اسددتم ق  می

« هددای جدیددد را تجربدده کددرده اسددتنیز انددواعی از ارزش

(Ibid, p. 30؛)  ،گویا خداوند، در صورا عدم خلقت عالا

جهددان، »  :ها بود. دلیددل چهددارم ایددن اسددتفامد این ارزش

 طور کددههمان  تخیل یا به تعبیری تصوراا خداوند است.

شددمار در اتهددان بی اتیها واجد تصددورهر یک از ما انسان

 .Ibid, p« )جهان ها تصوراا خداوند است ،خود هستیا

دهندق های زیبددا و پیچیدددق آن نشددانجهان و آفرینش  (.32

تصویر و خلقت خداوند است. در وامع، این دلیل، عظمت 

هددای جهددان را بددا اسددتفاده از مفهددوم خلامیددت و زیبایی

 :کند. دلیل پنجا ایددن اسددتتصویرسازی الهی توصیف می

 کندددمیآفرینش جهان این امكان را برای خداوند فددراها  »

عاشقانه   ووار  که با موجوداا وارد رابطة شخصی و انسان

 به عنواناو  شود و انجام این کار بخشی از تاا و ماهیت  

خدددایی کدده تاا او  (.Ibid, p. 36« )عشدد  اسددت خدددای

عاشددقانه و   ةموجددوداا وارد رابطدد   آفریدن  عش  است، با

 شود.ها میبا آن نزدیک

بدده نظددر کیددت وارد، زیبددایی و عشدد  اهددداف اصددلی 

دارد: خداوند از آفرینش جهان هسددتند. او همچنددین بدداور  

 ,Ward, 2006« )عش  معنای غایی جهان آفرینش اسددت»

p. 195.)  زیبایی به کل جهان اشاره دارد و یک ویژگی عام

توان از عش  و خیددر، بدده عنددوان اما می  ؛برای جهان است

توان به آنچه زیباست، عش  آنچه زیبا است بهره برد و می

پوشددانی بنابراین، این اهداف تا حدودی با ها، ها  .ورزید

شددمول دارند. خیددر و زیبددایی مصددادیقی از زیبددایی جهان

تددوان بددا هستند. توجه به آزادی و استقلال انسان را نیز می

عش  ادغام و یكپارچدده کددرد تددا بدده نددوعی عشدد  آزاد و 

اما آیا صددرفا  آزادی و اسددتقلال انسددان   ؛مستقل منجر شود
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اهداف اصلی خداونددد از آفددرینش هسددتند و خداونددد بدده 

رسددد او به نظددر می  ؟ها جهان را خل  کرده استخاطر آن

های آگدداه را اهددداف اصددلی ، انسددانفعددل الهددیدر کتاب  

 آفرینش تلقی کرده است.

کوچددک و   ئیها را صرفا  جزاما در اثر دیگرش، انسان

 یاز جهددان  هماهنددو و یكپارچدده  ،ناچیز و در عددین حددال

ها به خدداطر خددودش، برای آنداند که خداوند  تر میبزرگ

گفددت  بتددوان. شدداید (Ibid, pp. 7, 16) ارزش مائل اسددت

 ئددیامددا جز  ؛ها هدف اصلی از خلقت جهان نیسددتندانسان

مها از جهانی هستند کدده ممكددن اسددت موجددوداا آگدداه 

 وجود داشته باشند. بر این اسددا ، ایددن  در آن  دیگری نیز

مثال، زندگی دایناسورها یک نددوع اتددلاف   برایکه  مطل   

ها وارد جهان شوند و خداوند نیز ومت بود، تا اینكه انسان

. کیددت وارد رسدددبدده نظددر نمیها بددود، درسددت  منتظر آن

کنددد کدده دایناسورها را دستاوردی زیبا و عظددیا تلقددی می

 ,Ward, 1998) خلقشان کردها، خداوند به خاطر خود آن

p. 26.) تددک طبدد  ایددن دیدددگاه، خداونددد از آفریدددن تک

خداونددد مطلددوب  هددا  بددرد و همددة آنموجوداا لددذا می

و یک موجود مادر مطلدد  درد و رنددج بدده دیگددران   هستند

کند و دلیلی موجه بددرای آسددی  رسدداندن بدده ت میل نمی

  .(Ward, 2015, p. 44دیگران ندارد )

 

 شر از دیدگاه كیت وارد مسألۀ .٤

که به   1کیت وارد در ابتدا به شبهة معروف دیوید هیوم

کند، اشاره دارد؛ خدای خیرخواه نوعی نقل به م مون می

الاطلاق و مادر مطل ، خواستار ایجاد رنج نیسددت و  علی 

  ؛ گونه رنجددی اسددت او مادر به جلوگیری از پیدایش هر  

بنددابراین، خددال  و    . اما مقدار زیادی از رنج وجددود دارد 

 ,Ward)   آفرینندق خیرخواه و مادر مطلدد  وجددود ندددارد 

1990, p. 38 )    ،دغدغددة اصددلی وارد حددل ناسددازگاری

ها و بدداور بدده  آور انسددان مواجهه بددا درد و رنددج عددذاب 

وجود خداوند است. به نظر او، خددداباوران بایددد نشددان  

 دهند چنین ناسازگاری وجود ندارد. 

 
1 David Hume 

بار دیگر ب ث اهداف خلقت را پددیش   ابتداکیت وارد  

شددر را توجیدده کنددد. تاا   مسددۀلةکشد تا بدده دنبددال آن  می

های مسددتقل ضروری خداوند و هدف او از آفریدن انسان

مها و اصددلی   ةاز عش  دو نكت  ویژه  یبه منظور ت ق  نوع

شر هستند. به نظر وارد، برای ت ق    مسۀلةدر توجیه او از  

اما در انتخدداب   ؛این هدف، خداوند باید جهانی را بیافریند

ت قدد  اینكه چه نوع جهانی را بیافریند، آزاد است و برای  

به هدف خود که آفریدن انسان مستقل است، باید جهددانی 

 .مند و معقول بسازدمانون

به طور کلددی، خداونددد خواسددتار ایددن نیسددت کدده در 

جریان نظمی که برای جهان و خلقت خددود ایجدداد کددرده 

ها ها را بر ها بزند. اگر این دخالتاست دخالتی کند و آن

، ممكددن اسددت چالشددی بددرای انجام شددوندبه طور مداوم  

عملكرد منظا و تعادلی که در جهددان وجددود دارد، ایجدداد 

. طب  این دیدگاه، خداوند بددا نظددا و (Ibid, p. 132) شود

های طبیعددی جهددان هماهنددو اسددت. بدده نظددر ریزیبرنامه

توان بین دو نوع نظا یا مانون تمایز مائل شددد. رسد میمی

یک نوع آن، همان مواعد فیزیكی و طبیعی حاکا بر جهان 

تواند این نوع نظا را بیش است. به نظر وارد، خداوند نمی

زیرا امروزه علددوم طبیعددی   ؛از حد بر ها بزند و مختل کند

 دهد جهان بسیار به ها مددرتبط اسددت. ایددنبه ما نشان می

تواند این نظا را بر هددا بزنددد بدده که خداوند نمیموضوع  

معنای این اسددت کدده سیسددتمی وجددود دارد کدده توانددایی 

های خدا را دارد. ایددن پیوسددتگی مقاومت در برابر دخالت

بین امور جهان معمولا  به عنددوان »تددۀثیر پرواندده« توصددیف 

خلدد  از آشددوب   ةعلت که بر اسا  نظریاین  به    ؛شودمی

آشددوبناکی   ای که حالددتمادق اولیهکه جهان از  نظریه    ]این

گدداهی اومدداا   ،، نه نیستی م  ، ایجاد شده اسددت دارد

د اثراتی در مقیا  بزرگ داشددته نتواننوساناا کوچک می

های پروانه اسددت کدده بدده د که نمونة آن، بال زدن بالنباش

وموع طوفانی در طرف دیگر جهددان منجددر شددود. وارد از 

خل  از آشوب برای توجیه و تبیین ن ددوق تعامددل و   ةنظری

 :کندددکند. او اسددتدلال میارتباآ خدا با جهان استفاده نمی

پیوستگی جهان حاکی از ایددن اسددت کدده فهددا ایددن هابه»
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د کدده ندد هایی برای خداوند وجود دارکه چه روزنهموضوع  

ای بدون اخددتلال زیدداد عمددل در یک چنین سیستا پیچیده

اما شاید این عقیددده بدده  (؛Ibid, p. 62« )کند، دشوار است

توانددد بدددون بددر می معمولا تهن ما خطور کند که خداوند 

ها زدن نظا فیزیكی جهان عمددل کنددد. در اینجاسددت کدده 

باید به ساختار یا نظا دیگری اشاره کرد. بددر ایددن اسددا ، 

خداونددد سدداختاری در جهددان ایجدداد کددرده اسددت کدده 

و   هاتصددمیاموجوداا در آن به صورا مستقل بر اسا   

بنابراین، هنگامی که خداونددد    ؛ کنند اهداف خودشان عمل می 

کنددد،  کند و تلییراا را در جهان ایجاد می در جهان عمل می 

این امر ممكن است با استقلال موجوداا تداخل داشته باشد  

های ثابت جهددان  و آن را مختل کند، حتی اگر موانین و رویه 

رسد شواهد دینی دال بر  به نظر می  د. ن طبیعی تقریبا  ثابت بمان 

( آمددده  1:28استقلال جهان وجددود دارد. در سددفر پیدددایش ) 

گوید باید بر زمین چیره شوند و  ها می است که خدا به انسان 

هایی مانند بگذار زمددین  بر آن سلطنت داشته باشند، یا عبارا 

 (. 1:11گیاهان را برویاند ) 

خداوند خواستار این است که جهان انسانی را به طور 

دانیا خداونددد تددا چدده حددد اما، ما نمددی  ؛مستقل ایجاد کند

 یخواهد جهان مستقل باشد و از سوی دیگر، پیامدددهامی

کنیا. گاهی اعمال خداوند را به صورا کامل مشاهده نمی

ای بددرای اوماا ممكن است فرصتی یا به اصطلا  دریچه

ها کمددک کنددد یددا خداوند وجود داشته باشد که به انسددان

زیددادی در   خلددلها را شفا دهددد، بدددون اینكدده  بیماری آن

بع ددی اومدداا ایددن امكددان   ولی  ؛سیستا جهان ایجاد کند

ها غیرممكن است بدانیا چدده وجود ندارد و برای ما انسان

نشددان امددر  زمانی این اتفاق ممكددن اسددت رد دهددد. ایددن  

تددوانیا تمددام م دددود خددود نمی  علا  ها بادهد ما انسانمی

جوان  مقدددوراا الهددی را در  کنددیا و بایددد بدده اراده و 

 حكمت خداوند اعتماد کنیا.

پیوسدددتگی جهدددان، اصدددل هاعدددلاوه بدددر اصدددل به

بسددیار   یدهد نظام جهان بدده ن ددوم وری نشان میانسان

دمی  تنظیا شده است که اگر به اصددطلا  پارامترهددای آن 

ها ممكن بددود وجددود نداشددته اندکی متفاوا بودند، انسان

شود که وجود مددا ندده باشند. این امر به این نتیجه منجر می

اتفامی نیست، بلكه نتیجة این تنظیماا دمی  است. با   فقط

از   مشخص  یتوانیا در نوعمی  صرفا توجه به این نكته، ما  

شده زندگی تنظیا یجهان وجود داشته باشیا و ما در جهان

پیوستگی جهددان، هام وری و بهکنیا. طب  اصل انسانمی

هددا بددرای کوچددک از امكان  ایهممكن است صرفا  م دود

بدده طددوری کدده   ؛ایجاد زندگی انسانی وجود داشددته باشددد

ین یدد ها ناشددی از عدددم تعممكن است بع ی از درد و رنج

امكانی بود که خدددا بددرای د. این تنها  نموانین ضروری باش

ایددن  (.Ward, 1998, p. 103) ها داشددتآفرینش ما انسددان

دیدگاه، به طور کلی، به خلامیت، معنا و هدفی کدده پشددت 

 است، اشاره دارد. نهفتهآفرینش جهان و موجوداا جهان 

تواند خواهد و ها میوارد معتقد است خداوند ها می

ها در در جهان عمل کند و بر آن تۀثیر بگذارد و بددا انسددان

خودش را  ،کند و در وامعها کمک میارتباآ است و به آن

اما در عین حال، این بدداور را نیددز   کند؛میآشكار و متجلی  

کنددد و در گاهی خداوند را م دود می  جهاندارد که نظام  

یعنددی  ؛توانددد عملددی را انجددام دهدددنمی ، خداوندددنتیجدده

هایی را برای خدا ایجاد شرایطی وجود دارد که م دودیت

به طوری که مادر به عمل کددردن نیسددت. اگرچدده   ؛کندمی

خداوند گاهی تصمیا بر عمل نكردن   داردکیت وارد باور  

پذیرش این نكته ندارد کدده خداونددد  بهگیرد، او تمایلی می

ها بدده رشددد کند که انسددانشرور را به این علت تجویز می

پیوسته ها، گاهی اگر نظام این جهان بهالبتهاخلامی برسند.  

پیچیده، به اصطلا  خدا را در شددرایط و مومعیددت هاو در

دو امكان جایگزین و بدیل برای تۀثیرگذاری مرار دهد، به 

در شرطی که صرفا  عمل بتواند م ق  شود، ممكن اسددت  

ملاحظاتی برای رشد اخلامددی در   تصمیا و عمل خداوند،

  (.Ward, 2006, p. 212گرفته شوند )نظر 

اگرچدده او  ؛آفریددده اسددت راخداونددد ایددن جهددان 

دیگر از آفرینش را بیافریند و کددل ایددن   یتوانست نظاممی

. اما آیا این بدان معناست کدده کندفرآیند موجود را متومف  

وارد برای   ؟ها استخداوند خواستار رنج کشیدن ما انسان

و تبعددی  ازلددی ق)شددر( بدده تمددایز میددان اراد مسۀلهحل این  
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شود. خداوند از مبل خواستار وجود یک جهان متوسل می

 ةیعنی شددرور، نتیجدد   ،هااما اگر آن  ؛فامد وموع شرور است

غیرمابددل  شددانضددروری چنددین جهددانی هسددتند و وجود

تبعی خداوند   قاجتناب است، در این صورا، مشمول اراد

گیرند. به عبارا دیگددر، خداونددد مبددل از خلقددت مرار می

، بدون اینكه از خواستار نوعی از جهان جهان، ممكن است

امددا اگددر ایددن شددرور   باشددد؛د،  نمبل شرور در آنجا رد ده

ها را ومت باید وموع آنضروری این جهان باشد، آن  ةمؤلف

تر، خداوند ممكن اسددت در یددک بخواهد. به عبارا دمی 

هددای نگاه کلی و از منظر خود، خواستار جهددانی بددا امكان

شر باشد، بدون اینكه خواستار این باشد که این شددرور از 

  (.Ward, 1990, p. 48) مرحلة بالقوگی به فعلیت برسند

های طبیعی شر در این جهان و وارد معتقد است امكان

ن در ایددن ، از موانین طبیعت و عدم تعددیّهاآن  وموع  تبعبه  

یعنی شرور لازمة موانین طبیعددی و   ؛دنگیرجهان نشۀا می

 امددر  ایناز  و    وجود دارندکه در جهان  هستند  آزادی تاتی  

 میددزان  اند.ن نشدهامور از مبل متعیّ  ةد که همنشوناشی می

برانگیز اسددت و بدده نظددر  شرور وامعی در ایددن جهددان ب ددث 

توانددد ایددن  رسد ادعای وارد این نیسددت کدده خداونددد می می 

بلكدده او    ،کنددد هددا را تجددویز می امددا آن   کند شرور را متومف  

با اهدافی    و گوید با توجه به مقدار مدرتی که خداوند دارد  می 

شود ایددن  که برای جهان در نظر گرفته است، لزوما  نتیجه می 

  (. Ward, 1998, p. 10داشته باشددد ) وجود    باید   مقدار از رنج 

معنای این دیدگاه این است کدده بدده نددوعی، مدددرا خدددا و  

کنندق میزان درد و رنج در  هایی که در اختیار دارد، تعیین امكان 

 ناپذیر است. از شر اجتناب   این مقدار دنیا است و  

ها در آن به هر حال، خدا ایددن جهددانی کدده مددا انسددان

 چنددین جهددانی  امددا آیددا  ؛ساکن هستیا را خل  کرده اسددت

بدده   ؟آفریدددرا نمی  آنآیددا بهتددر نبددود کدده    است؟  مندارزش

هددای آن، بهتددر عبارا دیگر، آیا جهان با وجود درد و رنج

 موضددوعپاسخ به این پرسددش،    دروارد    ؟از عدم آن است

خداونددد   داردکشددد. او بدداور  حیاا جاوداندده را پددیش می

 تددا حدددیتواند رنج را  که میموضوع  صرفا  با علا به این  

عظددیا خلدد  کددرده   یزیاد جبران کند، این دنیا را با خطددر

خداوند با اهدای سعادا ابدی بدده همددة   . از آنجا کهاست

ها را جبران خواهد کرد و به بشریت خوشددی ها رنجانسان

ها در زندددگی انسدداناز    بسیاریکند، زیرا  جاودانه اعطا می

او نیددز   ،اندزندگی خوش نداشددته  برای  یفرصت  این جهانی

ها ایددن لددذا جاوداندده را انتخدداب انسان  ةاست هم  معتقد

کنند و خواسددتار آن هسددتند. وارد جدداودانگی را بددرای می

دانددد و شر بسیار مها می  مسۀلةتوجیه دیدگاه خود دربارق  

ها و حیواندداا، بعددد از مددرگ باید برای انسددان»  :گویدمی

زندگی خوش فراها شود تا درد و رنجی که در ایددن دنیددا 

 (.Ward, 2006, p. 139« )انددد جبددران شددودت مددل کرده

زندگی پس از مرگ بددرای موجددوداا »گوید:  گاهی او می

، بدون اینكه دمیقا  مشخص «شعور وجود خواهد داشتتی

ابتدددا او  گیرند.  کند کدام موجوداا در کدام مقوله مرار می

کنددد، سددپس بدده شددعور صدد بت میفقط از موجوداا تی

کننددد و از کدده درد را احسددا  می کندددمیکسددانی اشدداره 

گوید که احسا  خودپایداری دارند و حیواناتی سخن می

  (.Ibid, p. 65)  کنندادامة وجود را ادرا  می

به نظر وارد، اگر شر نه به عنوان وسددیله، بلكدده امكددان 

آن سددعادا ابدددی باشددد،  ةضددروری تلقددی شددود و نتیجدد 

بدده خیددر   ایددن جهددانیپذیرفتنی است. در وامع، اگر شرور  

. کیددت موجه هسددتندد، در این صورا  نشو  منجر  جاودانه

وارد، با این استدلال که به طور کلی خیر عظیا ارزش رنج  

توانددد بددر شددر اند  دارد، به این معنا که خیددر اصددولا  می

امددا او ایددن دیدددگاه را   .کنددفاع میاز این دیدگاه  بچربد،  

خداونددد   ةها خواسددتزیرا آن  داند؛نمیتوجیه وامعی شرور  

 کسددیها را از بین ببرد. ممكن اسددت  نیستند، بلكه باید آن

که به طور کلی سعادا ابدی، جهان را بپذیرد  این نكته را  

یعنددی این ویژگی باشد؛    بهتر از زمانی خواهد کرد که فامد

از   بهتددر  دنیددا  ته باشد، زندگیاگر لذا جاودانه وجود داش

وارد بود که این خیر وجود نداشته باشد. اما    زمانی خواهد

. به جهان بهتر نیستاین    این پرسش را مطر  کند که چرا

وارد معتقددد اسددت   ؟شدددنمی  آن، آیا بهتددر از  عبارا دیگر

آفرینش این جهان عملا  و چه بسا تنها راه بددرای خداونددد 

یعنددی  ؛های مستقل خلدد  کندددبود که ما را به عنوان انسان
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های مسددتقل بایددد خداوند برای ایجاد ما، به عنوان انسددان

 پرسششود این اما می جهان کنونی خل  کند.دنیایی مانند 

کمتددر   یها بددا اسددتقلالشد انسددانرا مطر  کرد که آیا نمی

تددا درد و   شددونددیگددر آفریددده    یو به صددورت  شوندخل   

گویددد در یددک جهددان وارد می  کنند.تجربه    را  کمتر  یرنج

فددردی ندده نددوعی، هرگددز   یمتفاوا، ما، یعنی من و شددما

هایی کدده در ایددن سددیاره زندددگی وجددود نداشددتیا. انسددان

ظهور کنند و   ویژهتوانستند در این جهان  کنند، فقط میمی

گویا به شرایط طبیعددی   ةامكان وجود داشته باشند. این نكت

های استقرار انسان در جهان اشاره دارد. حتی اگددر و زمینه

 بددرای مثددال  ،بهتددر  یدر آینده در جهددان  هاانسان  مرار باشد

، بایددد ابتدددا در ایددن جهددان بدده ندبهشت وجود داشته باش

رسددد . بدده نظددر می(Ward, 1996, p. 193) ندددوجددود بیای

آمدددیا منظور وارد این است که یا در این جهان به دنیا می

یا اصلا  وجود نداشددتیا. وجددود مددا بدده دنیددایی کدده در آن 

کنیا، بستگی دارد. به عبارتی، اگددر مددا در ایددن زندگی می

امددا   ؛شویا، وجود داریا و وامعددی هسددتیاجهان متولد می

رسددد مفهددوم اگر در این جهان متولد نشویا، بدده نظددر می

 شود.می و بلامصداق وجود ما نیز معدوم

را بپذیرد و این بدداور را داشددته   بالاشاید کسی دیدگاه  

اما هنددوز بددرای چنددین   ؛باشد که بودن بهتر از نبودن است

برانگیز باشد کدده چددرا خداونددد و تۀمل  پرسشفردی مابل  

را   موجددودبهتر را ایجاد کنددد، جهددان    یجای اینكه جهانبه

گوید تنها راه ممكن برای اینكدده گاهی وارد می.  خل  کرد

ها( را بیافریند، تجددویز درد خداوند موجوداا آزاد )انسان

و رنج زیاد بود. در این روش فكددری وارد، وجددود درد و 

رنج به عنوان یكی از عوامل طبیعی زندگی انسانی در نظر 

  پذیر امكان   فقط زمانی   شود و خل  موجوداا آزاد گرفته می 

ناپذیر آن، یعنی احسددا  درد و رنددج  جدایی   ة که مؤلف   است 

ها را آزاد  وجود داشته باشد. بدده تعبیددری، اگددر خدددا انسددان 

ها درد و رنج را تجربه کننددد. او  بخواهد، باید اجازه دهد آن 

توانددد جهددانی را  خداوند نمی : » گوید ، می فعل الهی در کتاب  

بیافرینددد کدده در آن موجددوداا مختددار، همددواره خیددر را  

طبدد  ایددن دیدددگاه، اگددر    (. Ward, 1990, p. 68« ) برگزیننددد 

موجددوداا همیشدده    ،خداوند جهانی را ایجاد کند کدده در آن 

  ؛ خیر را انتخاب کنند، چنددین موجددوداتی وامعددا  آزاد نیسددتند 

ها داده نشده اسددت  زیرا انتخاب آزادانه بین خیر و شر به آن 

تواند جهانی را با موجوداا آگاه، بدون اینكه  و خداوند نمی 

   (. Ward, 2008, p. 92)   بیافریند   ،ها باشد میزانی از شر در آن 

وارد حاکی از ایددن اسددت   کیت  رسد دیدگاهبه نظر می

کنیا، تنها عددالمی اسددت که جهانی که ما در آن زندگی می

و  (Ward, 2006, p. 136) که خداوند مادر بود ایجاد کنددد

توانست دنیایی است که خداوند می  بهتریندنیای موجود،  

بسازد و هیچ جهان دیگری مابل تصور نیست کدده بهتددر از 

این باشد. خداوند تصمیا به ایجاد این جهان گرفت و بدده 

ن منظور آفریدن موجوداتی با آزادی مستقل، باید عدم تعددیّ

کددرد. بدده عبددارا دیگددر، و امكان درد و رنج را تجویز می

خواست جهان به حالت رباتیک یددا مكددانیكی خداوند نمی

زیرا در این صورا به ما آزادی انتخدداب و تصددمیا   ؛باشد

خددود را   هایولی این ح  را به ما داد که تصددمیا  ؛دادنمی

درد و رنددج بدده   هابگیریا، حتی اگر بع ی از این تصددمیا

گفت خداوند مادر به   توانمی  ،د. در وامعنهمراه داشته باش

 اما در آن جهان ما به عنددوان انسددان  ؛خل  جهان دیگر بود

رسد وجود مددا در ایددن دنیددا داشتیا. به نظر میوجود نمی

ویژه بوده است و در ایجاد دنیای دیگر، ح ور ما   یانتخاب

بددرای اینكدده   ،منتفی بود و آفرینش و ح ور ما برای خدددا

هددایی و تمام درد و رنج  جهان هستی در مجموع خیر شود

  .باارزش بود  یامرکند، کشیا را جبران  که می

 

 شر مسألۀتأملی بر دیدگاه دیگر كیت وارد دربارة  .٥

آیا دیددن غیرعقلانددی  کیت وارد در یكی از آثارش به نام  
تواند از وجود شددر جلددوگیری  گوید خداوند نمی می   ؟،است 

تابند، این  متدینان این باور را برنمی   از   کند و دلیل اینكه برخی 

خواهند از این آمددوزه کدده خداونددد مددادر  ها نمی است که آن 

خددواهیا بددا  اگر می   دارد مطل  است دست بردارند. او عقیده  

وامعیت شر کنار بیاییا، باید این باور را که خداوند بدده طددور  

  تواند هر کاری را انجام دهد، کنار بگددذاریا و ایددن مطل  می 

  کنددد بدده اعتقدداد بدده خداونددد وارد نمی   خللددی هددیچ    موضوع 
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 (Ward, 2011, p. 32 ) ة . خداوند مدرا غایی است کدده همدد  

د و او تنها موجددود مددائا  ن شو های دیگر از او ناشی می مدرا 

اما این بدان معنا نیست که خداوند بتوانددد هددر   ؛ بالذاا است 

بیافرینددد. در    شددری گونه  یچ کاری را از جمله جهانی بدون ه 

اگر خداوند علت غایی هر چیزی است، علاوه بر علت    ،وامع 

خیر، علت شر نیز هست. بع ی از متدینان ممكن است ایددن  

علددت شددر   امددا  که خدا علت شر است را نپذیرنددد؛   را   مسۀله 

حتی اگر شیطان یا عوامل شیطانی دیگر را علت شر    چیست؟ 

بنددابراین، خداونددد    هددا اسددت؛ علت وجود آن بدانیا، خداوند  

همچنان علت نهایی شر است. کیت وارد این توجیه که شددر  

زیرا فقدان خیر باعث    ؛ داند فقدان خیر است را ناامیدکننده می 

بایددد  اگر خداوند مادر مطلدد  اسددت،    و شود  کران می درد بی 

 (. Ibidمانع آن شود ) 

این  اعتقاد بهافلاطون و ارسطو با  »گوید:  کیت وارد می

که مادق مسددتقل از خداونددد وجددود دارد، در پددی موضوع  

بودند کدده خداونددد عامددل نهددایی شددر   باور  اجتناب از این

. ماده نوعی آشوبناکی ازلی دارد کدده بدددون آغدداز و «است

توان شر  دهد. می پایان است و خداوند به نوعی به آن نظا می 

را نیددروی آشددوب و مدددرا و نیرویددی مسددتقل از خداونددد  

کند تا زیبایی، نظا و خیر  دانست. خداوند نهایت تلاش را می 

همواره تهدیدددی بددرای نددابودی  حتی اگر  را از آشوب اولیه،  

در نهایددت، وارد    (. Ibidبدده وجددود آورد )   نظا و خیر باشددد،

خداوند غیرمابل تلییر اسددت و همددان اسددت کدده   دارد عقیده 

  ی که خدا باید جهددان موضوع  بنابراین، اعتراض به این    ؛ هست 

خداوند    زیرا در این صورا،  ؛ فایده است آفرید، بی بهتر را می 

خداوند مددادر    به هر حال،  دیگر و متفاوا باشد.   ة به گون   باید 

و    ( Ibid, p. 39)   نظیر است مطل  نیست، اگرچه مدرا او بی 

 هیچ موجودی از ل اظ مدرا بر او برتری ندارد. 

 

 شر مسألۀ ةنقد و ارزیابی دیدگاه كیت وارد دربار .٦

شر این بود کدده   مسۀلةادعای اصلی کیت وارد در حل  

 و هدف خدا از آفرینش جهان عش  و زیبددایی اسددت  ،اولا 

فرد با خداوند صرفا  مادر به ایجاد این جهان من صربه  ،ثانیا 

جنبة بسیار ان صاری  است و آنچه موجود در آن خطر شر

 ،در اینجددا.  مسددتقل بددودن آن اسددت  ،کندددآن را نمایان می

 همچنددین، شددده بددر دیدددگاه کیددت وارد ونقدددهای مطر 

 .کنیامیبیان  را هاانتقاد بههای او پاسخ

 الف( چالش خدای شر

کند خیر دارای ارزش عینی و تاتی است وارد ادعا می

و با وجود خدا پیوند خورده است. در پاسددخ، دو ادعددای 

بدیل وجود دارند. اولا ، شاید چیزی به نددام خیددر تاتددی و 

عینی وجود نداشته باشد. به تعبیری، وارد رویكردی ضددد 

گرایانه به اخلاق داشت. ثانیددا ، خدددای شددر، صددورا وامع

نهایی شر است و بنابراین، هر چیزی کدده ایددن خدددا از آن 

یعنددی درد و رنددج  ،بددرد و خواسددتار آن اسددتلددذا می

مخلوماتش، دارای ارزش تاتی است. ممكن اسددت خدددای 

شر یک سادیست باشد که از رنددج دیگددران لددذا ببددرد و 

هددا تاتددا  ارزشددمند بنابراین، لذا حاصل از درد و رنددج آن

کننددده نیسددت، رسد این ادعددا مانعاست. اگرچه به نظر می

ای است که موا استدلال وارد را ت عیف همچنان موازنه

 (. Lancaster-Thomas, 2019, pp. 39-45کند )می

تلاش وارد برای اثباا عدددم امكددان خدددای شددر ایددن 

است که موجودی که دارای علا مطل  است و علا به رنددج  

تواند عمدا  باعث رنج دیگران شود. استدلال او این  دارد، نمی 

است که خداوند عالا مطل  و دارای همدددلی کامددل اسددت؛  

های تهنی و روانی هر انسددانی از  یعنی ن وق تجربه و حالت 

کند و خداوند  جمله رنج را به ن وی دمی  و عمی  حس می 

ها را م ق  کند و  تواند این خواسته نیز مادر مطل  است و می 

 باعث برطرف شدن رنج شود. 

اما اگر به نظر وارد، خداوند خیرخددواه م دد  اسددت، 

دهددد برند، نشددان میها رنج میآنگاه این وامعیت که انسان

تواند وجود داشته باشد و خدای خیر باید خدای خیر نمی

 ,Lancaster-Thomasاز هرگونه رنج انسانی اجتناب کند )

2019, pp. 39-45.) 

ابهام در معناای عقا ،   هدف از خلقت جهان،ب(  

 شناختیخیر اخلاقی یا زیبایی

عشدد  و  جهددان  خلقددتکیت وارد معتقد بود هدف از  

اما آیا این هدف در جهان م قدد  شددده   ؛است  با آن  رابطه
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ها به چه عش  خداوند نسبت به موجوداا و انسان  ؟است

بیشددتر   یدرد و رنجدد   هاآنآیا بدین معناست که    ؟معناست

خدددا جهددان را بدده   داشددتاو باور    ،از سوی دیگر  ؟بكشند

اش به وجود آورده است. حتی اگر این هدف خاطر زیبایی

رسد خدای متصددور او بیشددتر به نظر می  ،م ق  شده باشد

زیبایی داشته است تا کاهش شددرور. خدددای کیددت   ةدغدغ

 راستایبرای شرور در ای وارد خواستار پرداختن هر هزینه

جهددان اسددتقلال    یعنی  ،شناختییابی به ارزش زیباییدست

. چنین خدددایی از ل دداظ اخلامددی غیرمابددل ت مددل است  

را برای   انسانیاو احساساا و درد و رنج    ،است. در وامع

بددر   را  شناسی فدا کرده است و ایددن اهدددافاهداف زیبایی

 دهد. شود، ترجیح میشروری که بشر مت مل می

خداوند به ارزشمندی جهان با آفریدددن   داشتاو باور  

افزایددد. آیددا شددروری ماننددد ها، میموجوداتی مانند انسددان

های لاعلاج دیگر و درد و رنج مبتلایددان سرطان و بیماری

د و ارزش نها، با ارزش انسانی سازگاری داربه آن بیماری

 ؟دنکنجهان را کا نمی

خداوند نباید شرور حقیقی را تجاویز كناد یاا پ(  

 ها را جایز بقمارد.وقوع آن

شود این یكی از نقدهایی که بر دیدگاه وارد مطر  می

)شددروری   است که چرا خداوند مانع وموع شرور حقیقددی

 هددا بدددتر شدددن جهددان را بدده دنبددال دارد(کدده وجددود آن

ان را هدد مدرتمنددد ج  یشود. به عبارا دیگر، اگر خداینمی

ومددوع شددرور وامعددی را بدهددد.   قکند، نباید اجازکنترل می

کند. از یددک وارد دربارق این نقد به دو تمایز مها اشاره می

طرف، تمایزی بین ارادق پیشین و پسین یددا ازلددی و تبعددی 

بین شرور وامعددی او  خداوند وجود دارد و از طرف دیگر،  

 .Ward, 1990, pشددود )تمایز مایددل میو امكان آن شرور 

به نظر وارد، ارادق پیشین الهی بددر ایددن تعلدد  گرفتدده .  (41

، رنج موجود خداونداما به نظر    ؛كشدناست که کسی رنج  

ناپذیر است. نوعی ضرورا طبیعی و اجتناب  در این جهان

خواهد رنج یک امكان طبیعددی رسد خداوند نمیبه نظر می

اما برحس  ضرورا متافیزیكی، رنج امكان طبیعددی   ؛باشد

 خواهدددمستقل اسددت کدده خداونددد از مبددل می  یدر جهان

(Ibid, p. 49.) یبه عقیدق وارد، اگددر خدددا خواسددتار دنیددای 

مسددتقل اسددت، امكددان طبیعددی رنددج ناشددی از ضددرورا 

 متافیزیكی است. 

اوضدداع و   ةهمدد   ادارق  خداوند مددادر بددهوارد باور دارد  

د ندد های متافیزیكی وجود دارت. ضرورانیساحوال جهان  

بدده عقیدددق وارد، ایددن   .دنشددوهای خدا میکه مانع تصمیا

که یک جهان مستقل باید حاوی شر باشددد، یددک موضوع  

ضرورا متافیزیكی است که توسط خداوند انتخاب نشده 

یعنددی   ؛آن نداشته اسددتاست و خداوند تصمیمی بر خل   

 ؛های متافیزیكی مستقل از خداونددد هسددتندگویا ضرورا

ها در آن وجددود داریددا و کدده مددا انسددان  مستقل  یاما جهان

 . خداوند است ة، تصمیا و انتخاب آزادانساکن آن هستیا

م ق  ساختن و   رسد خداوند صرفا  مسئولبه نظر می

در حددالی کدده  بدده فعلیددت رسدداندن دنیددای فعلددی اسددت؛

تنهایی  خداونددد بدده   ،توانست ایددن کددار را نكنددد. در وامددع می 

اسددت و توانددایی عدددم    جهددان موجددود مسئول و بانی خلدد   

تر،  انتخاب و عدم وجود این دنیا را داشت. به عبددارا سدداده 

زیددرا او فقددط    ؛ خداوند مسئول شرور م ق  و بالفعل نیسددت 

جهانی را آفریده است که از ل اظ فیزیكددی ممكددن اسددت و  

شددرور م قدد     زمددانی کدده ضرورتی ندارد به فعلیت برسددد.  

کنددد، بلكدده  هددا را وامعددی می شوند، این خدا نیست که آن می 

شخص )موجود( دیگری است. این عقیده ممكن اسددت بدده  

عهددده و    بدده این معنا باشد که مسئولیت شرور وامعددی عددالا  

ها و سایر عوامل دیگر است و خداوند مسئول  انتخاب انسان 

  دارد آیددد کدده وارد بدداور  ها نیست. از آنچه گفته شد، برمی آن 

 م دود از مدرا است.   ای خداوند دارای میزان و گستره 

های وارد مدعی اسددت خداونددد تاتددا  دارای ضددرورا

متافیزیكی است و این امر بر میزان مدرتی که خداوند دارد 

کنددد اگددر خداونددد دارای کند و اسددتدلال مینیز صدق می

توانسددت راحتی مینهایددت بددود، بددهکددران و بیمدددرا بی

رسددد وارد از خل  کنددد. بدده نظددر می  را  جهانی بدون رنج

نظریة مدرا م دود دربارق خداوند، برای پاسددخ بدده ایددن 

توانددد جهددانی مسددتقل بدددون که چرا خداوند نمی  پرسش

 .(Ibid, p. 27) کندامكان طبیعی رنج بیافریند، استفاده می
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در رابطه با مدرا خداوند، این نكته را باید گفت کدده 

کدده چدده میددزان مدددرا بددرای ایجدداد   موضوع  ارزیابی این

 ؛جهانی با رنج یا بدون آن لازم است، بسیار دشددوار اسددت

ها مدر پیچیده و تودرتو است کدده مددا انسددانزیرا جهان آن

توانیا بفهمیا هنگام خلدد  آن چدده امددوری ممكددن یددا نمی

، در نگدداه اول، معقددول بدده این  با وجود  هستند؛غیرممكن  

رسددد کدده اگددر مدددرا خداونددد م دددود اسددت، نظددر می

د. اگرچه باید اتعددان نهایی دارهای او نیز م دودیتامكان

کدده چدده جهددانی بددرای آفریدددن   موضوع  کرد ارزیابی این

 ممكن است، فراتر از فها ما است.

پیوستگی جهان هام وری و پدیدق بهوارد اصل انسان

ایجدداد »  :گیددردرا به عنوان مبنا و تۀیید این نكته در نظر می

ها در آن بتوانند رشد کنند دشوار اسددت و جهانی که انسان

اند  از ل اظ متافیزیكی برای    هایی و ش    ها گزینه   فقط شاید  

ممكددن   )ساختن جهانی ماننددد ایددن جهددان موجددود(   این امر 

رسد از توجیه وارد  به نظر می   (. Ward, 1998, p. 94« ) د ن باش 

گوندده برداشددت کددرد کدده او  این   توان می   شر   مسۀلة برای حل  

گویددد بددا  معتقد است مدرا خداونددد م دددود اسددت. او می 

های تاتددی  توجه به کثرا شرور در این جهان، باید ضرورا 

که به نوعی    ( Ibid, p. 67)   در ماهیت خداوند را جدی گرفت 

 اند. مدرا خداوند را م صور کرده 

معتقد به م دودیت مدددرا خداونددد  که وارد  موضوع  این  

مابل مبول نیسددت؛ زیددرا از  ،  در راستای ممانعت از شرور است 

شود که او مدرتمند  گونه فها می این  خداوند، دربارق تلقی وارد 

خداوند ماده و موانین طبیعی را از عدم خلدد     به نظر او،  است. 

  حتی   تواند هر چیزی را از نیستی خل  کند. کرده است و او می 

ها  خداوند مادر است به همددة انسددان   دارد وارد باور    از آنجا که 

، به مدرا نام دود خداوند اشاره دارد.  سعادا ابدی اعطا کند 

چرا این سددعادا را در    شود که پرسش مطر  می اما اکنون این  

. آیا این موضوع دال بر ناسددازگاری در  کند این جهان اعطا نمی 

رسد کدده خداونددد بددا  حتی ممكن به نظر می   سخنان او نیست؟ 

دهددد،  م دددود و مشددخص کدده وارد بدده او نسددبت می   ی مدرت 

همچنان بتواند جهانی را بددا رنددج کمتددر یددا حتددی بدددون رنددج  

 بیافریند و مانع شرور در این جهان شود. 

 ویژه  یپاسخ وارد این است که خداوند خواستار جهان

خیر   به ویژهنظیر از زیبایی،  بی  یفرد با خیرهایو من صربه

های مستقل اسددت. بددرای ت قدد  فرد برای انسانمن صربه

این امر، یعنی جهان مستقل، خداوند جهددانی بددا الگوهددای 

فرآوردق این جهان این اسددت   وآفرید    را  نمانونی و نامتعیّ

تواند مددانع د که خداوند نمیندهکه شروری در آن رد می

شود. به هر حال، از آنجا که وارد به آفرینش از عدم   هاآن

ایددن اسددت کدده   ة باور اوو خدای مدرتمند باور دارد، نتیج

جهددانی کدده خداونددد   .خداوند این جهان را آفریده اسددت

موجه بددرای ایددن  یتواند مانع شرور آن شود، باید دلیلنمی

 هدف داشته باشد.

تواناد و خداوناد می  استقلال نیاز به رنج نداردت(  

 جهانی عاری از شر اما مستقل را خل  كند.

 مسددۀلةدیگر که بر دیدگاه کیددت وارد در تبیددین    ینقد

شرور وارد است، این است کدده بددرای داشددتن اسددتقلال و 

یعنددی   ؛خودمختاری، فرد نیازی به ت مل درد و رنج ندارد

توانند استقلال خود را بدددون هرگوندده رنجددی بدده افراد می

دست آورند و نباید تصددور کددرد صددرفا  از طریدد  ت مددل 

تددوان مسددتقل بددودن را حاصددل کددرد. خداونددد شددرور می

ها ایجاد کند که انسان را تواند جهانی امن و فارغ از شرمی

استقلال خود را رشد و پددرورش دهنددد. بدده در آن،  بتوانند  

رسد لازمة مستقل بودن، زلزلدده و سددرطان نیسددت. نظر می

پاسخ وارد این است که خداوند برای اینكه به ما ارادق آزاد 

به ایددن معنددا کدده   ؛ن را تجویز کردعدم تعیّ  ،)اختیار( بدهد

خداونددد از مبددل هددیچ چیددزی را موجبیددت و ضددرورا 

نبخشیده است و این عدم تعین در جهان، ما را در معرض 

باعددث بددروز   ممكددن اسددتدهددد و  شرور طبیعی مرار می

یعنی همددة موجددوداا از مدددرا   ؛رخدادهای طبیعی شود

تواند آن را خنثی و ند که خداوند نمیهست  تاتی برخوردار

 .کنداثر بی

تواند جهانی مشتمل بر موجوداا مسددتقل، خداوند می

 یرنددج کاهشدد در آن،  بدون تجویز رنج خل  کند یا اینكدده  

جای آفریدن جهددانی چشمگیر داشته باشد. چرا خداوند به

گونه بیماری یا بلایای طبیعددی کدده در آن یچامن و بدون ه
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ها بتوانند آزادانه به عنوان موجددوداتی مسددتقل رشددد انسان

تواند مانع شددرور آمیزی که نمیکنند، چنین دنیای مخاطره

، وارد این گفته شدطور که اما، همان  ؟خل  کرد  را  آن شود

زیرا او معتقد است چنین کدداری   ؛پذیرداستدلال را نیز نمی

های متددافیزیكی برای خداوند بدده علددت وجددود ضددرورا

های متافیزیكی کدده مربوآ به مدرا خداوند و انواع امكان

 مرتبط با خداوند هستند، غیرممكن است.

ادعا مطددر  هایی که وارد به سود این  یكی از استدلال

، کن کندددتواند بسیاری از شرور را ریشددهکه خدا نمی  کرد

م وری و توجدده بدده انسددان و اصددل انسددان» :ایددن اسددت

زیدداد   یهددایحاکی از این است که راه  جهان  پیوستگیهابه

بددرای آفریدددن جهددان حدداوی موجددوداا مسددتقل وجددود 

م وری اصددل انسددان .(Ward, 1998, p. 94« )دندد ندار

اند  در بسیاری   یکند صرفا  تلییراتنگری( بیان می)انسان

وجددود نداشددته  ناز ثوابت جهان مستلزم این است که جها

 .Ward, 1990, p)باشد یا به اصطلا  وجود آن منتفی شود 

یعنی اگر شددرایط فیزیكددی اندددکی تلییددر کنددد، ایددن   ؛(59

و وجددود جهددان صددرفا   نیسددتپددذیر زندددگی نیددز امكان

هددای پذیر اسددت. بدده عبددارتی، امكانامكان  ویژهای  گونهبه

آسددانی در متددافیزیكی زیددادی بددرای خلدد  ایددن جهددان به

. جهانی که ما اکنون شدداهد آن هسددتیا، بددا نددستر  نیست

از بین بردن شرور سددازگار نیسددت.   راستایهر تلییری در  

...   هددایی ماننددد سددرطان وطب  این تلقددی، شددفای بیماری

 های جهان است.مستلزم مداخله در پیچیدگی

  .ارزش رنج ندارد ،استقلالث( 

دیگر که علیه وارد وجود دارد، این است که آیا   ینقد

را   رنج  ههدف خداوند برای آفرینش جهان ارزش این هم

جا در آن هبسددیار ندداگوار و نابدد   یهددایکه رنج  زمانی  ؟دارد

وجود دارد، آیا صرف تمرکز خداونددد بددر زیبددایی جهددان 

کافی است؟ آیا هدف خداوند که استقلال جهان است، بر 

چربددد و خطراتددی کدده د، میندد دههایی که رد میتمام رنج

توجیدده   را  کندددخداوند بددرای چنددین آفرینشددی اتخددات می

فرآینددد تكامددل  در طددیخداونددد » دارد:وارد باور   ؟کندمی

مستقل را آفریده است که این فرآینددد مسددتلزم   یموجودات

خداونددد از  (.Ward, 2006, p. 53« )ومیر فراوان استمرگ

ها و موجوداا مستقل دیگددر را طری  فرایند تكامل، انسان

ایجاد کرده است. گویا به نظددر او مددرگ و رنددج ناشددی از 

طددر  او   ءو جز  ندتكامل نقص اساسی برای خداوند نیست

رسددد کدده بگددوییا مددرگ یددا اما مبها بدده نظددر می  هستند؛

بدده   ؛درد و رنج آن برای زندگی ضددروری اسددت  کادست

هایی از باید مسمت  ،که برای زندگی جدید و پویا  ااین معن

د. با مدرتی که کیددت وارد بدده خدددا نزندگی مبلی پایان یاب

عظیا از امكاناا   یتواند حجمدهد، خداوند مینسبت می

ایجاد   را  های ژنیها و ترکی فراها کند، جهش  را  زیستی

هایی را از عدم خل  کند. این عبارا که مرگ کند یا گونه

دارویددن    ة برای زندگی ضروری است، مسددتلزم مبددول نظریدد 

مثددال،    برای است که در آن، بسیاری از شرایط مناس  نبود.  

اما در توجیدده    ؛ اثر کمبود غذا بمیرند   در بع ی از موجوداا  

مطددر    پرسددش شر و ارتباآ آن با خدای مددادر، ایددن   مسۀلة 

ست یا بدده اصددطلا  چددرا  ا شود که چرا شرایط نامساعد  می 

وارد تصریح کرده است که اگر زندگی بسیار    ؟ غذا کا است 

بزرگتر خودسدداخته    ی مستقل باشد، به این معنا که در مقیاس 

و خودسرانه باشد، مددرگ بددرای آن ضددروری اسددت. گویددا  

  ای ه دیدگاه او به این نظر اشدداره دارد کدده شددر طبیعددی مؤلفدد 

نظمددی اسددت کدده موجددوداا را  ضروری از آشددفتگی و بی 

   (. Pannenberg, 1991, V. 2, p. 118کند ) می مستقل 

یند طولانی دارد ابه نظر وارد، زندگی مستقل نیاز به فر

تنهایی و در یددک آن، از عدددم تواند بهو حتی خدا ها نمی

چیزی را بیافریند که خودساخته و مستقل باشددد. در نظرگدداه  

شددد، مددرگ بخشددی از طددر  الهددی و    بیددان طور که  او، همان 

ها از طریدد   هاسددت. انسددان زندددگی مسددتقل بددرای انسان 

شوند. به  به استقلال نزدیک می   ،زندگی و مرگشان   های تجربه 

آیا  به موا خود بامی است که    پرسش رسد هنوز این  نظر می 

استقلال ارزش این همه رنج را کدده لازمددة آن اسددت، دارد و  

 . شوند ها چگونه با مرگ به استقلال نزدیک می انسان 

ای از رنج را به ، خداوند هر نمونهبه نظرکیت وارداما  

تجویز یددا عدددم تجددویز آن در   بارقگیری درمنظور تصمیا

گیددرد. بدده عبددارا دیگددر، مصددداق شددر در نظددر نمی
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 یگیری خداونددد مهددا نیسددت و خداونددد منظددرتصددمیا

بهتددر از آنچدده  یتر به جهددان دارد و درکدد تر و کلیگسترده

بسیار زیدداد از   هایینمونهبرای کل جهان بهتر است، دارد.  

تواند در سیستا و نظامی د که خداوند نمینرنج وجود دار

ها شود. خداوند مادر است به این که ساخته است مانع آن

سیستا پایددان دهددد یددا آن را طددوری کدده هدددف اسددتقلال 

امددا مددادامی کدده او  ؛)جهددان( تخریدد  شددود، مختددل کنددد

خواسدددتار ایدددن فرآیندددد در جهدددان اسدددت، اوضددداع و 

هددا توانددد مددانع آند که نمینوجود دار  بسیار  یهایمومعیت

تواند در هر زمددانی کدده بخواهددد شود. به عبارتی، خدا می

؛ اما تا زمانی کدده ایددن وضددع کندکل این فرآیند را متومف  

، بددا ایددن حددالادامه دارد، شرور در جهددان وجددود دارنددد.  

وارد پرسید کدده آیددا هدددف کیت  را از    پرسشتوان این  می

کافی موجه است تا خطر  قاستقلال برای کل جهان به انداز

ایجاد جهانی را بپذیریا کدده شددرور زیددادی در آن وجددود 

وارد این نكته را که خداوند مسئول شرور در جهان   .دندار

پذیرد. در یک سطح بنیددادین، خداونددد دنیددایی را است می

ایجاد کرد که در آن امكان وموع شرور وجود دارد، حتددی 

از   ،بدده نظددر وارداگر خداوند ت ق  این شرور را نخواهد.  

آنجا که استقلال جهان برای خداونددد ارزشددمند اسددت، او 

بلكدده در   گیرد،ر نمیموارد جزئی ایجادکنندق رنج را در نظ

 طددرزیکند کدده بدده  عوض، او سعادا ابدی را پیشنهاد می

 ,Ward, 2006) کندددشرور را جبران می ةتوجه هم جال 

p. 139).  البته شاید کسی ادعا کند خدا گاهی از طری  دعا

دهد؛ یعنی موارد جزئددی  یا از طری  عیسی مسیح شفا می 

از رنج را از بین ببرد. پاسخ این است که خداوند دلیلددی  

مشخص برای ایجاد استثنا بر هدف کلی استقلال دارد و  

آن ارائة یک مكاشفه به افرادی است که دنبال آن هستند.  

از آنجا که هدف از وجود ما رابطه با خدددا اسددت، بهتددر  

است خدا راهی را به ایددن افددراد نشددان دهددد. ایددن امددر  

ای ماطع از خود نشددان  مستلزم آن است که افراد مكاشفه 

کنند کشف و شددهودهایی  دهند. بسیاری از افراد ادعا می 

اند؛ در حالی که بهتر است خدا به  از طرف خداوند داشته 

ها بگذارد تددا  یژق خود را بر مكاشفة آن اصطلا  ام ای و 

بتددوان مطمددئن شددد ایددن مكاشددفه از طددرف اوسددت  

 (Swinburne, 2007, p. 112 .) 

 کدده در  این پرسددش کدده آیددا خیددری  پاسخ بهوارد در  

 ،ارزش همددة شددرور را دارد  نهفتدده اسددت،  استقلال جهددان

اکنددون ایددن   .مطددر  کددرد  به عنوان خیددر  سعادا ابدی را

بهتر برای حصول سعادا   یشود: آیا راهمطر  می  پرسش

حتی اگر سعادا ابدددی بددر شددرور   ؟جاودانه وجود ندارد

چرا در مبال ایجدداد دنیددایی از سددعادا   ،این جهانی بچربد

بدده عبددارا دیگددر، چددرا  ؟ابدددی، ابتدددا بایددد رنددج کشددید

توانیا بدون ت مل رنج دنیوی با یک جهان عدداری از نمی

رنج یددا   ؟هرگونه درد و رنج )سعادا ابدی( مواجه شویا

 ؛سددعادا جاوداندده ضددروری نیسددت  ةاستقلال برای تجرب

بنددابراین، چددرا خداونددد، ایددن جهددان مسددتقل را بددا همددة 

هددا و بددا روش  هاداد انسانناجازه  یا چرا  هایش آفرید  رنج

، سعادا ابدی  مسیرهایی که درد و رنجی کمتر به دنبال دارند 

مددن و  »   : این اسددت   پرسش بالا پاسخ وارد به    ؟ را تجربه کنند 

دیگر را به    ی پذیر نیست مسیر توانیا و برای ما امكان شما نمی 

  ی تواند موجودات سوی سعادا ابدی تجربه کنیا. خداوند می 

دیگر را بیافریند که اولا  رنجددی نداشددته باشددند و بعددد از آن  

سعادا ابدی داشته باشددند یددا بلافاصددله در سددعادا ابدددی  

فددرآورده و  ، اما من و شما دیگر نبودیا؛ زیرا مددا  آفریده شوند 

  ؛ ( Ward, 1998, p. 192« ) م صول این دنیای مستقل هسددتیا 

گیری شخصیت مددا تددۀثیر  یعنی جهان مستقل بر ما و بر شكل 

دارد. به عبارا دیگر، وجود و شخصیت ما به جهانی کدده در  

ایددا، بسددتگی  کنیا و خود را بدده آن پیونددد داده آن زندگی می 

توانید اعتراض کنید که  این بدان معنا است که شما نمی   ؛ دارد 

زیرا در آن    ؛ آفرید بهتر می   ی خدا باید از آغاز، شما را در جهان 

  ی صورا این شما نبودید که خل  شده بودید، بلكدده شخصدد 

ماننددد آرزوی داشددتن والدددین دیگددر    اعتراض   دیگر بود. این 

دیگر داشته باشید، ایددن    ی زیرا امكان ندارد شما والدین   ؛ است 

مددا    ،بنددابراین   ؛ دیگددر داشددت   ی دیگر بود کدده والدددین   ی شخص 

 ها م صول این جهان هستیا. انسان 

تددوانیا اعتددراض کنددیا کدده خداونددد هنددوز هددا ما می

تعامددل و   بیشددتر  تواند در این دنیایی که هسددتیا بددا مددامی
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کاهش شرور امدددامی   راستاییعنی در    ؛ارتباآ داشته باشد

که این جهان،  آیدگونه برمیاز سخنان وارد اینانجام دهد.  

خداوند همیشدده و هددر در آن،  از آن نوع جهانی نیست که  

ها فقددط در مددا انسددان  ؛ها ارتباآ داشته باشدزمان با انسان

خداونددد در در آن،  توانیا به وجددود بیدداییا کدده  جهانی می

 .بع ی موامع با ما در ارتباآ باشد

  هستند.موجودات دارای استقلال كمتر، بهتر  ج(

که وجود من و شما صددرفا  در   موضوع  با توجه به این

کیددت   در پاسددخ بدده  پرسشپذیر بود، این  این جهان امكان

شددر وجددود دارد کدده چددرا خداونددد   مسۀلةوارد در توجیه  

هایش، جای خل  این جهان مستقل با تمددام م دددودیتبه

کنیا این پاسخ دیگر با رنج کمتر نیافرید. فرض می  یجهان

دیگددر   یتوانستیا در جهددانکه ما ساکنان وامعی زمین، نمی

 پرسددشاما هنوز جای این  ؛وجود داشته باشیا موجه باشد

بهتر را خل   یتا حدی معقول هست که چرا خداوند جهان

چرا خداوند این جهان مستقل را خل  کرده اسددت؟   .نكرد

، کیددت وارد بدده زیبددایی، عشدد ، پرسددشدر پاسخ به ایددن  

امددا   ؛کندددیادگیری، ف ائل اخلامددی و ماننددد آن اشدداره می

های دیگر و با رنج کمتددر را از راه  های بالاویژگیتوان  می

رسد این اهداف رنددج را توجیدده به دست آورد. به نظر می

های برجسته و ممتدداز و کنند. به نظر وارد، این زیبایینمی

شددود، های مستقل، م ق  میاین عشقی که با وجود انسان

امددا، از ل دداظ   هسددتند؛من صر و مخصددوص ایددن جهددان  

رسد این اعتددراض به نظر می  ،شناختی و گذر عاطفیروان

به موا خود بامی است که انتظار از یک موجود یددا خدددا 

که به او مدرا و خیرخواهی نسبت داده شددده اسددت، آن 

ایجدداد   را  برانگیددزیاست که دنیایی با کمترین رنددج و رنج

شددود و توان گفت وجود جهان خیر م سددوب میکند. می

 ،، صددرفا  در اینجدداآن  فردبهها، عش  و افراد من صرزیبایی

 جهاندر    اما ممكن است  هستند؛پذیر  یعنی در زمین امكان

وجددود فرد دیگددری  ها و خیرهددای من صددربهدیگر، خوبی

دنبددال پاسددخ در آن جهان    به طوری که دیگر  ؛داشته باشند

نبودیا که چددرا خدددای خیرخددواه و مدرتمنددد   پرسشاین  

تصمیا به ایجاد جهانی با ایددن همدده رنددج، در حددالی کدده 

از آنجا .  گرفته است  توانست بدون آن، جهان را بسازد،می

جهان ندارد  این  خداوند هیچ تعهد و الزامی برای ایجاد  که

کند، بدون اینكدده به رضایت و اختیار خود عمل می  فقطو  

جا نبددود کدده چددرا این اعتراض به  کسی او را م دود کند،

بدده عبددارا خدا این جهان را همراه با رنج آفریده اسددت.  

ها و های ما در زندگی این جهانی با راحتیدیگر، اگر رنج

شوند، خدا به خاطر ایجاد این های ابدی جبران میخوشی

 پرسشاما هنوز همان    ؛جهان مقصر و مابل سرزنش نیست

 .خلدد  نكددرد  را  بهتددر  یمها بامی است که چرا خدا دنیددای

 پاسخ وارد مبنی بر اینكه خداوند مادر به انجددام ایددن کددار

نیست، موجه نیست. هرچنددد او صددراحتا  ایددن جددواب را 

بهتددر را بددرای   یخداونددد جهددان  داردزیددرا بدداور    ؛دهدنمی

 ,Ward) ها بعد از این زندگی، ایجدداد خواهددد کددردانسان

1990, p. 217 .) به هر حال، پاسخ وارد به ایددن انتقدداد کدده

ساخت، این است که خداوند  می   را   بهتر   ی خداوند باید جهان 

بدیل و ان صاری که در آن  این جهان را به خاطر خیرهای بی 

پرسددش پاسددخ  اما وارد به ایددن    ؛ ، آفریده است اند م ق  شده 

یعنددی  ، و نامناس   سامان ه که چرا خداوند جهانی ناب   دهد نمی 

کدده    را سدداخت   برنددد جهانی که مردم زیددادی در آن رنددج می 

  باری و نددامعقول مربوآ به چرایی وجود بلایا و زیان   پرسشی 

 است.   ها در زندگی بشر آن   بودن 

 

 گیرینتیجهارزیابی و  .۷

رسددد کدده بددین بدداور بدده گونه به نظر میمسۀلة شر این

خدای خیّر و مددادر مطلدد  و اعتقدداد بدده وجددود شددرور در 

جهان، ناسازگاری و تعارض وجود دارد. شر در اینجددا بدده 

معنای وسیع مدنظر است و شامل شرور انسانی و طبیعددی 

هایی متعدد برای این مسۀله وجددود دارنددد حلشود. راهمی

که یا منكر خیر بودن خداوند هستند یا شرور را در جهان 

حل کیت وارد این اسددت کدده خدددا کنند. مفاد راهانكار می

خیّر و مادر مطل  است و شر در جهددان وجددود دارد؛ امددا 

تنام  صرفا  ظاهری است نه وامعی؛ زیرا او ادعایی دیگر 

کند: این کدده خداونددد خواسددته اسددت را به آن ضمیمه می

 جهانی مستقل را خل  کند.
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اما پرسش این است که چرا خدددا در ابتدددا دنیددایی را 

خل  کرد که در آن رنج ممكددن اسددت. توجیدده وارد ایددن 

است که خدا خواست دنیایی مستقل با موجوداتی مسددتقل 

های مسددتقل، بلكدده را خل  کند. منظور او نه فقددط انسددان

جهانی مستقل به طور کلی است. جهددانی کدده در آن همدده 

هایی چیز ت ت کنترل خدا نیست، بلكه خود جهان ارزش

آورد. در این حالت، خدددا جدید و خلامانه را به وجود می

شددود کدده ندده فقددط به موجودی هنری و خلاق تبدددیل می

آفریند که کند، بلكه موجوداتی را میموجوداا را خل  می

ها ف ددایی بددرای کنند؛ یعنی خدا بدده انسددانخود خل  می

 رشد و تكامل خود به طور مستقل داده است.

رسد نكاتی دال بددر در متون دینی مسی یت، به نظر می

اند کدده ها مطددر  شدددهاستقلال و مهار جهان توسط انسان

گوندده تفسددیر شددوند کدده خدددا بخشددی از ممكن است این

ها واگذار کرده است کدده ایددن بدده مدرا خود را به انسان

معنای یک دنیای خلامانه است که موجددوداا آن مسددتقل 

 کنند.عمل می

اما در این دنیای مستقل باید عدم تعیّن وجددود داشددته 

باشد؛ به این دلیل که طب  نظر کیت وارد، اگر جهان متعیّن 

توان در آن ارادق آزاد داشت؛ اما جهان نددامتعیّن باشد، نمی

ها و بلایای طبیعددی نیز به وموع شرور طبیعی مانند بیماری

شود؛ زیرا این عدم تعیّن به معنای وموع اتفامدداا منجر می

شددوند. بدده نشده است که شامل شرور طبیعددی میبینیپیش

رسددد عدددم تعددیّن ممكددن اسددت باعددث ایجدداد نظددر می

هددا و هددایی ناشددی از ویرو هایی شود کدده بیماریجهش

 آورند.ها را به وجود میباکتری

ب ث دیگر این است که چرا خدا به ن وی بیشددتر در 

هایی مشخص ایددن کند و صرفا  در زمانجهان مداخله نمی

کند. به تعبیری، چرا گاهی از طری  معجزه مردم کار را می

دهد؛ اما گاهی نه؟ نظر کیت وارد ایددن بددود کدده را شفا می

اگر خدا خواستار جهان مستقل باشد، نباید بیش از حد در 

موانین عادی جهان اختلال ایجاد کند و او در پاسخ به این 

پرسش که چرا خدا گاهی بدده طددور مسددتقیا یددا از طریدد  

افرادی ویژه ماننددد مسددیح، درد و رنددج افددرادی را از بددین 

کند و برای توجیدده برد، معتقد بود استثنا نفی ماعده نمیمی

این شبهه، به مكاشفه و کشف و شهود افددراد ویددژه اشدداره 

کرد که به نوعی تجربة دینی دارند و بدده اصددطلا  دسددت 

 کنند.خدا را در زندگی مشاهده می

شددود کدده آیددا خدددا در نهایت، این پرسش مطددر  می 

توانست جهانی را خل  کنددد کدده در آن، بتددوان بدددون نمی

رنج، استقلال پیدا کرد؟ وارد معتقد بود ساختارها و اصول 

هددا متافیزیكی بنیادینی در وامعیت وجود دارند که خدددا آن

ها بخشی از وجود خداوند هسددتند؛ را نیافریده است و آن

زیرا خدا شامل همة آنچه در او وجددود دارد، اسددت. وارد 

باور داشت مدرا مطل  خدا به معنای آن نیست کدده هددر 

چیزی را که مابل تصور است انجددام دهددد، بلكدده بدده ایددن 

معناست که خدا به اندازق آنچه از ل اظ متافیزیكی ممكددن 

 است، مدرتمند است.
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